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بي نقش مصلحت در افشاي فقهيبررس  ماراني اسرار

�ىعمار نصرالله

 چكيده
درينقش محور كسعهيشي فقه استدلال مصلحت  كـهيي تـا جـاستيـندهي پوشـيبر

فقياريبس م،هانياز و مفاسد  مهـميهـااز سـاحتيكـي. دانندي احكام را تابع مصالح
 اسـت كـهي فقه پزشكيدايمحور، حوزه موضوعات نوپ فقه مصلحتشهي انديرگذاريثأت
بر چالشيم فانياي فرارويها توان  ـكـاركرد مـصلحت.ق آمدي عرصه نيدر تـزاحم ب

ب تتيو رعا ماريحفظ اسرار و مورد  است كـهيمسائلاز جمله عت،يشرديكأ مصالح مهم
و تحقمأت ازمندين ا ستهيشاقيل منيدر  كه تـاكنون بـه صـورتيالهأمس. باشدي حوزه

تك. بدان پرداخته نشده استيدر حوزه فقه پزشكيجد روشهيدر نوشتار حاضر با  بـر
ب،ايو ابزار گردآوري كتابخانهيليتحلـيفيتوص  واقـعليـ مـصالح مـورد تحلني تزاحم

 هـستند، مـاريبي خـصوصمياز حفظ حـري مهمتريها ملاكي كه دارايشده تا موارد
دادن دربـاره مـشورت،يمـاريبتياز سـرايري ماننـد جلـوگي، مـوارد؛ شـوندييشناسا

ماز قبليهاشي افراد، آزمايهايژگيو در از ارتكـابيريحاكم، جلـوگ ازدواج، شهادت
از عملكرد خو .يقاتيو تحقي اهداف آموزشش،يجرم، دفاع پزشك

.مصلحت، تزاحم، حريم خصوصي، رازداري، بيمار، اسراريافشا:واژگان كليدي

.nasramar229@gmail.comاستاد سطوح عالي حوزه علميه قم؛.1

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(هجدهم، شماره نهمسال )1401پاييز

 15/06/1401: تاريخ دريافت
 25/10/1401: تاريخ پذيرش
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مهمقد

و همه مي با نگاه كلّي يابيم كه عنصر مصلحت جانبه در روش اجتهادي فقه اماميه در

و مؤثري در فر  از. ايند استنباط احكام دارد حضور جدي اعتقـاد بـه تبعيـت احكـام

و جعل، انشاء احكـام حكـومتي بـر اسـاس نظـر حـاكم  و مفاسد در متعلّق مصالح

و مهم بر غير مهم در باب تزاحم، همگي گواه ايـن ادعـا  اسلامي، تقديم اهم بر مهم

و انديشي به معناي منفعت البته بايد دانست كه مصلحت. هستند سـازي دنيويگرايي

تـوان هـيچ اي كـه نمـي گونه به شريعت به طور كامل با بحث مورد نظر فاصله دارد 

مصلحت عـلاوه بـر حـضور پررنـگ در جايگـاه. مذهب فقهي را موافق آن دانست 

و قانون  در گذاري، در حوزه استنباط تشريع و تعـارض احكـام بـه ويـژه هاي فقهي

.ش بسيار قابل توجهي داردقلمرو احكام نوپيداي فقه پزشكي، نيز نق

علاوه بر تأكيدات شرعي در گستره متون فقهي از جمله» حريم خصوصي بيمار«

در مطرح مسائل در» منشور حقوق بيمار«شده و به صورت ويژه به«است حق بيمار

. نظران فقه پزشكي قـرار گرفتـه اسـت، مورد بررسي صاحب»افشا نشدن اسرار خود 

و محرمانگي اسرار او يك اصـل مـسلّم هر چند اصل رعايت حري م خصوصي بيمار

و در قوانين مصوب به آن اهتمـام ورزيـده شـده اسـت؛ ولـي در و عقلايي است شرعي

و نقض حريم خصوصي او داراي مـلاك مهمتـري  جايي كه مصلحت افشاي اسرار بيمار

و مصلحت اهم، مورد توجه قرار مي .گيرد باشد، اصل رازداري تخصيص خورده

 جـواز اسـتماع ي، همچـون مـسائل بيـشتر در مصلحت در فقه شيعه گفتني است

و مقاسـمه، اجـرت بـرئغيبت، جواز كذب، مسوغات ولايت جا ر، بيع وقف، خراج

و جهاد  باشد؛ ليكن به لحاظ پژوهشي اين ساحت از مباحث فقـه مطرح مي واجبات

و تحقيقـات مـصلحت  درم پزشكي كمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت حـور بيـشتر

و خانواده صورت گرفته اسـت؛ كـه عرصه و فقه تربيتي و اجتماعي هاي فقه سياسي

هر چند در برخي موارد به موارد مجاز افشاي راز بيمار اشاره شده؛ ولي كمتـر آن را 

.اند از دريچه مصلحت مورد بررسي قرار داده

از مهمترين پيشينه :هاي بحث عبارتند

 بـا تعـارضدريخصوصميحردر مصلحت حدودي بررس؛پور دانش افتخار.1
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 فقهيپژوهش-يعلم فصلنامهدو،ياسلام فقهيمبانبريكرديروباياجتماع مصالح

.1395 زمستانوزييپا مقارن،

 چنـد هـر؛كـردهانيـبرا مطالـبيخوببهيپژوه مصلحت حوزهدر نوشتارنيا

 بـهيحـدود تـا هـمقيمـصادشبخدر. است شده استفادهتسنّ اهل فقهاز شتريب

،يكلّ صورتبه بلكهي،پزشك فقه حوزهدرنهيمنته است، شده اشاره مسائليبرخ

از نگارنـده مقالـه اسـاسنيـا بـر.است نكردههيارارايعمتنو منابع نكهيابر علاوه

 فقهاز شتريب استفادهويپزشك فقه حوزهبه بودن مختصوقيمصاد ذكر كثرتثيح

.باشديمزيمتما مقالهنيااز،يعيش

 فقـهدريپزشكيرازداري بررسي؛راع مسعود،يبيطبيمرتض جوادپور،ميمر.2

.1389 تابستان،يپزشك حقوق فصلنامه حقوق،و

 خـاصو عام مصلحت نامبا چندهر شده لحاظهميفقه جنبهكه مقالهنيا در

قيمـصادو نپرداخته مصلحتنييتببهيول؛كرده وروديرازدار استثنائات موارد به

از شتريـبزيـنيحقـوق صبغهو است نداده قراريآور جمع مورد سته،يشا طوربه را

.استيفقه

3.يمقداديمهددمحم،يافـشاازيناشيمدنتي مسئولي؛دلاورنيحسدمحم

.1393زييپا،يپزشك حقوق فصلنامهلا، كامنو رانيا حقوقدريپزشك اسرار

رايرازدار استثنائات مواردازيشتريبقيمصاد مشابه، مقالاتبه سبتن مقالهنيا

از: ثالثـاً. دارديحقوق جنبه:اًيثان. است نكردهانيبرا موارد همه:لااويول؛كردهانيب

.است نكرده بحثرا وآن است نشده وارد مصلحتچهيدر

يمـدنتيمـسئولو مـاريب حـقي، رازدار،زاده عبـداالله نـايم ان،يزداني رضايعل.4

.1395 بهار،يپزشك اخلاق فصلنامه پزشك،

 بحـث مـاريب رازيافـشاقيمـصاديبرخـاز گذراو مختصر صورتبه مقالهنيا در

 ـثان. اسـت نـشدهانيـب موارد همه:لاًاويول؛كرده  وارديپزشـكتيمـسئول چـهيدراز:اًي

.است اوردهينانيمبهتمصلحازيبحث: ثالثاً.استيحقوق مباحث جزءكه شده مباحث

و نقـض مسأله اصلي اين نوشتار پيرامون نقش مصلحت در افشاي اسرار بيماران

تـوان بـه با توجه به جايگاه مصلحت در فقه شـيعه مـي. حريم خصوصي آنان است 
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و رعايت مصالح مواردي دست يافت كه در تزاحم بين حفظ حريم خصوصي بيمار

و داراي اولويت خواهد بـود مورد تأكيد شرع مقدس، ترجيح  . به جانب مصالح مهم

و تحليل داده و اصولي، نخست به تبيـين مفهـوم در اين راستا با توصيف هاي فقهي

و انواع آن اشاره مي  و ضابطه تشخيص در ادامـه بـه تعريـف حـريم. شود مصلحت

و تبيين ابعاد آن پرداخته مي  و ترجيح مصا. شود خصوصي بيمار لح پس از آن تزاحم

و بعد از آن، مصاديق مهمي كـه دربردارنـده مـصلحت اهم مورد بحث قرار مي  گيرد

مهمتري از اصل رازداري است كه در تزاحم با مصلحت حـريم خـصوصي، جانـب 

شد موارد پراهميت مقدم مي .گردد، برشمرده خواهد

 مصلحت.1

و تـأثير سزايي است به از آنجا كه موضوع مصلحت در نوشتار حاضر داراي اهميت

فراواني در استنتاج حكم شرعي افشاي اسرار بيماران دارد، مناسـب اسـت بـه آن از

شناسي مصلحت تبيين از اين رو لازم است ابتدا مفهوم. زواياي مختلفي پرداخته شود

و بر شمردن انواع مـصلحت، تـصوير  و در ادامه با معرفّي ضابطه تشخيص آن گردد

.درستي از آن ارايه شود

 تعريف مصلحت.1ـ1

و خـلاف فـساد اسـت ج 1410جـوهري،(ريشه صلح در لغت بـه معنـاي ضـد ،1 ق،

و اعمـال اسـتعمال شـده اسـت)383ص راغـب(.و در بيشتر موارد در حـوزه افعـال

ص 1372اصـفهاني،  و) 489،  در متون حـديثي مـصلحت در دو معنـاي منفعـت مـردم

ق، 1413صدوق،(.�����H�.� -��3��Hא���معرُوف حكمت خداوند استعمال شده است؛ الأَْمرَ بِالْ

ص3ج  ،568(1��3��H���Hانهَ א�حبس ا اللَّههملي عج 1379ابـن شهرآشـوب،(. الَّت ص4، ،264(

و و با دقتّ و اصطلاح خاصي ندارد و علوم پيرامون آن، معنا مصلحت در دانش فقه

و عرفـي توان گفت مصل تأمل در متون فقهي مي  حت بيشتر به همـان معنـاي لغـوي

و ضد فساد به كار رفته است  در. يعني منفعت، خير به عنوان نمونـه، شـيخ طوسـي

و عدم جواز را منـوط بـه  و هدنه، جواز آن را منوط به مصلحت مسلمين باب صلح

ج 1407طوسي،(. داند ضرر بر آنها مي ص2 ق،  علامه حلّي، لازم الوفا بودن شروط)50،
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و منفعت متعاقدين ج1420حلـي،(. دانـد مـي در متن عقد را وابسته به مصلحت ،2 ق،

را صاحب جواهر نيز به مناسبت)354ص هاي مختلف، مصاديق متعددي از مصلحت

آيـد كـه مـصلحت بـه معنـاي بيان كرده است كه از مجموع آنها چنين به دست مي 

،»لح المؤمن أو دفع المضار عنـه لتحصيل مصا«منفعت است؛ به عنوان نمونه عبارت 

او دست به براي ج 1363نجفـي،(آوردن مصالح مؤمن يا دفع ضـرر از ص 15 ق، ،380(

كار بـرده به البته در برخي موارد نيز در معناي حكمت. باشد گوياي اين مضمون مي

و9سيد مرتضي در باب اوامر پيـامبر. شده است  كـه آنهـا را همـراه بـا مـصلحت

ميد حكمت مي  ،»א�3כ��و تقتضيه ����3لا يأمر إلا بما فيه9أنّ النبي«: فرمايد اند

و مقتضاي حكمت بود تنها به مواردي امر مي9پيامبر خدا .كرد كه داراي مصلحت

ج 1405سيد مرتضي،( ص1 ق، رسـد تتبـع در متـون از آنچه گفته شد به نظر مـي) 442،

هـاي ديگـر، حاصـلي جـز در بسياري از واژه لغوي در ارتباط با اين واژه، مثل تتبع 

و مفهوم عرفي آن ندارد ص 1389عليدوست،(. تثبيت همان معنا ،83(

 ضابطه تشخيص مصلحت.1ـ2

و اسناد مصلحت به شريعت، بايـد ديـدگاه شـارع را در نظـر و اعمال در تشخيص

آ  و ارتباط آن با و از گرفت؛ زيرا شارع مقدس با توجه به نگرشي كه از جهان خرت

و هدف خلقت وي دارد، تفسير خاصي ايـن امـر. دهـد از مصلحت ارايه مـي انسان

و ترك جنگ،  مورد غلفت عالمان قرار نگرفته است، شيخ طوسي در مصالحه با كفّار

انديشي حاكم اسلامي را مشروط به ملاحظـه احكـام شـرعي زمـان صـلح مصلحت

ج 1378طوسي،(. داند مي ص2ق، منظـور از مـصلحت،: گويـد الـي مـي محمد غز)52،

و مقصود شرع از بندگان پنج چيز است  حفظ ديـن،: محافظت بر مقصود شرع است

و مال  بر اين اسـاس هرچـه متـضمن حفـظ ايـن پـنج امـر باشـد. جان، عقل، نسل

و دفـع آن مـصلحت اسـت  و هر چه باعث فوت اين اصول شود مفـسده . مصلحت

ج 1364غزالي،( ص1، هاي مصلحت شرعي، طريق فهمز مهمترين ويژگيا)416-417،

و هنگامي منسوب  و اساس احكام شرعي است و درك آن است؛ زيرا مصلحت پايه

هر چنـد در اينكـه. شود كه يكي از منابع چهارگانه فقه بر آن دلالت كند به شرع مي

مصلحت لزوماٌ قابل درك باشد هيچ دليلي وجود نـدارد؛ بلكـه بالوجـدان، حكمـت 
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 بـه قائـل اري از احكام قابل درك نيست به خصوص بر مبناي مشهور عدليه كـه بسي

و مفاسد موجود در متعلّق مـي ص 1389عليدوسـت،(. باشـند تبعيت احكام از مصالح ،

و مفاسد را تنها از طريـق)93  در اين باب دو انديشه كلّي وجود دارد؛ برخي مصالح

ب نص شرعي قابل درك مي و دسترسي عقل . كننـده آن را نا ممكـن تلقّـي مـي دانند

ج 1426اســترآبادي،(تمــامي اخبــاريون، ماننــد مــلا امــين اســترآبادي ص1ق، و)279،

ج 1405بحراني،(محدث بحراني ص1ق، و برخي اصوليان، مانند شيخ انـصاري)127،

ج 1428انــصاري،( ص1 ق، ج 1428اصــفهاني،(و محقّــق اصــفهاني)62، ص2ق، و)130،

ج 1413خويي،(قّق خويي مح ص3ق، در مقابل ايـن گـروه اكثـر. اند از اين دسته)70،

و مفاسـد امـور را فهميـد ند كه از طريق عقل مـي قائلاصوليان شيعه  . تـوان مـصالح

ج1419بجنوردي،( ص7 ق، ص 1417نراقي،؛ 336، ) 440ق،

 مصلحتانواع.1ـ3

و و قوت حكمي كه مجتهد از جهت اطمينان مصالح مورد نظرشارع به جهت ضعف

لحاظ اين.و عدم آن نسبت به اسناد آن مصلحت به شارع دارد، داراي اقسامي است 

و ناسازگاري مصالح، تأثير تـام دارد  . اقسام در استنباط حكم به ويژه در وقت تزاحم

ص 1389عليدوست،( هـاي گونـاگوني قابـل مصلحت مورد نظر در فقـه از جنبـه)87،

و خاص كه گـاهي مـصلحت در همـه ابـواب فقـه. ندي استب تقسيم مصلحت عام

و گاه در برخي از فروع آن  ص 1424فوزي،(. جاري است و)98ق،  مصلحت عمـومي

مي: شخصي يك كه در آن گاهي ملاحظه عموم افراد جامعه و گاهي محدود به شود

و غير قطعي.شخص و: مصلحت قطعي كه گـاهي ترتـب آثـار عمـل بـه مـصلحت

و مشكوك يا موهوم اسـت  و گاه قطعي نيست بلكه مظنون از جهـت. مفسده قطعي

و از جهـت  و فـرد و به مصلحت اجتمـاع و اضيق گستره مصلحت به مصلحت اعم

و ذات مصلحت به مراحل پنج و مربوط به حفظ دين، نفس، عقل، نـسل و گانه مـال

و تحسيني منقسم شده به مراحل سه  و حاجي ص 1421لم، العـا(گانه ضروري )190ق،

ضروريات، اموري مورد احتياج مردم اسـت كـه: گويد غزالي در تبيين سه مرحله مي

و بدون آن مختل مي  و منحـصر در حفـظ نظام زندگي مردم به آن وابسته است شود

و مال مي  و رفع. باشد دين، جان، عقل، نسل حاجيات اموري است كه جهت توسعه
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و تحس و تزيينات مراعات آنها در رسيدن به اخلاق ضيق وجودشان لازم است ينات

ج 1364غزالـي،(.و عادات پسنديده است  ص1،  اين كلام غزالي نه تنها از سوي)416،

و بـه عامه مورد تبعيت قرار گرفته؛ بلكه عالمان بزرگ شيعه از اين بيان بهره گرفتـه

م. اند توضيح آن پرداخته  و ضـروريات پـنج به عنوان نمونه شهيد اول از آن به قاصد

بي(گانه  ج عاملي، ص1تا، و صاحب رياض از آن به اصـول خمـسه كـه در هـر)38،

ج 1418طباطبايي،(. كند شريعتي وجود دارد ياد مي ص15ق، ،434(

و اسرار شخصي بيمار.2  حريم خصوصي

و اساسي وي مي ترين حقوق هر انساني تلقّ حريم خصوصي يكي از مهمترين گـردد

و ارت و با خود حـق. تنگاتنگي بـا شخصـيت او دارد باط مستقيم انسان به تنها بودن

و نگـاه  و بـه دور از چـشم بودن، بـه وسـيله ديگـران مـورد احتـرام قـرار گـرفتن

و رها از تجس كنترل ي است كـه لازمـه حقّ،زيستنو تفتيش ديگرانسكننده ديگران

ص 1396ي،آقاباباي(.دآيميشمار به يك شخصيت مستقل از ديد برخـي، حـريم)35،

و پويا است كه امروزه شامل مصاديق زيـادي مـي  از خصوصي مفهومي سيال باشـد،

و تنهايي در منزل  و انديشه، كنترل بر جسم خود، داشتن خلوت قبيل آزادي وجدان

وو مكان خصوصي، كنترل بر اطلاعات شخـصي، رهـايي از نظـارت  هـاي سـمعي

ص 1386 ري،انصا(. بصري ديگران   بر ايـن اسـاس مناسـب اسـت ابتـدا تعريـف)11،

و اسرار او ارايه شود تا بتوان با ابعاد مختلف حريم درستي از حريم خصوصي بيمار

.خصوصي بيمار آشنا شد

و اسرار بيمارتعريف.2ـ1  حريم خصوصي

آن: گويد دهخدا ذيل كلمه حريم مي و و دست بدان نتـوان زد چيزي كه حرام باشد

مي.ا حمايت كنندر و اطراف آن اطلاق و سـپس كرده اين كلمه را به حريم چاه انـد

و منهي التقرب را بدين نام ناميدند  عرض شـخصهم. جاي ممنوع چنين كساني كه

مي به شمار مي  ج 1377دهخدا،(. شوند روند حريم ناميده ص6،  حريم در لغت)8904،

و به دو صورت اس بـه معنـاي: مفـرد) الـف: شود تعمال مي عرب از ريشه حرم بوده

و دوست  ج(شريك ص16حسيني واسطي، و)143، و چيزي كه مس آن حـرام اسـت
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ج 1410فراهيـدي،(. نبايد به آن نزديك شد ص3ق، و گاه: مركب)ب)222، گاه به مال

و پيرامـون اسـت؛. شود به انسان اضافه مي  در صورت اضافه به مال به معناي اطراف

شود كه براي استفاده كامـل از خانـه حريم خانه كه به زمين اطراف آن گفته مي مثل 

ج 1405فيـومي،(به آن نياز است  ص2ق، و در صورتي كه به انسان اضافه شـود)133،

و بـه خـاطر آن جنگيـد ابـن منظـور،(. به معناي چيزي است كه بايد از آن دفاع كـرد

ج 1414 ص12ق، و با وجود اين كه وا)120، ژه تركيبي حريم خصوصي در متون ادبي

ارباب لغت كمتر استفاده شده است، اما اين واژه اصـطلاحي اسـت كـه امـروزه بـه 

و هـم  هـاي حقـوقي، سياسـي، چنـين در حـوزه صورت گسترده در محاوره عمومي

و مجـازي مـورد اسـتفاده قـرار مـي  و در فضاي حقيقـي و فلسفي . گيـرد اجتماعي

در» راز«در زبان فارسي)35ص، 1396آقابابايي،( و آنچه و رمزي و سريّ به امر نهاني

و تنها به افراد مخصوص گفت، اطلاق مـي  و بايد پنهان داشت .شـود دل نهفته باشد

ج 1377دهخدا،( ص8، است كـه» سرّ«، واژه»راز«در زبان عربي معادل كلمه)11698،

ص 1412راغـب اصـفهاني،(. باشـد مي امري است كه در نفس انسان مكتوم: اند گفته ق،

و داعي بر مخفينظر برخي سرّ عبارت است از امري كه معمولاً از)404 كردن انگيزه

مـري نداشـتهافرادي به ندرت ميـل بـه إخفـاءابنابر اين اگر. آن وجود داشته باشد 

را  و بخواهند آن آن آشكار كنند، ضرري به ماهيت سـري باشند وابـودن مـر نـدارد

ج 1378جعفري لنگرودي،(.كند آن را نفي نميني بودسر ص4، ،67(

مي اسراري كه پزشك از بيمار خود كسب مي و از آنها مطلع شود، بر دو نوع كند

هـايي كـه پزشـك در حـين مانند بيماري؛گاهي مربوط به خود بيماري است: است

و آزمايشات جراّحي از آن مطلع مي و گاهي شود، همچون بيماري معاينه هاي جنسي

و سؤال از بيمار كشف مي  كند، مانند برخـي مواردي است كه پزشك در اثناء گفتگو

ص،1382محمود عباسي،(. از عيوب مادرزادي )67 بيماران،

 ابعاد حق حريم خصوصي بيمار.2ـ2

و اطلاعات پزشكي بيماران، يكي ديگر از حوزه اي مهـمه حق بر عدم افشاي اسرار

و نشأت حريم خصوص  و واجـدي است كه حقي بنيادين گرفتـه از كرامـت انـساني
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و بنيـادين ديگـر ارزش اساسي است؛ هـر چنـد ماننـد بـسياري از حقـوق اساسـي

و بدون استثناء دانست نمي و بدون محدوديت بعـد. توان آن را به عنوان حقي مطلق

بعد فيزيكي است كه بيمار را به طـور فيزيكـي در دسـتر  س ديگـران نخست حريم،

در قرار داده كه يكي از مظاهر بارز نقض حريم در اين حوزه، نمايان شدن بدن بيمار

و پزشـكان يـا پرسـتاران بـه اتـاق  و يا هنگام وارد شدن كادر درمـاني اتاق جراحي

و مواردي از اين چنين است ص 1386انصاري،(. بيماران ،194(

گي در خـصوص نـوع جنبه ديگر در خـصوص حـريم بيمـار، رعايـت محرمـان

و نتيجه آزمايش  و نوع هاي تشخيصي، خود بيماري، مدت بستري، داروهاي مصرفي

و عوارضي كه مـصرف دارو اظهاري هاي بيمار در خصوص علت مراجعه به پزشك

و طيف گسترده از يا ماده خاصي در وي ايجاد كرده  است كه بيمار خود يا مسائلاي

و مـستندات آن نـزد پزشـكان يـا بنا به درخواست پزشك اظهـار نمـو و مـدارك ده

و امانـت نـزد بيمارسـتان. ها است بيمارستان اين اطلاعات از سويي اسرار فرد بيمار

و افشاي آن به علتّ عدم رضايت بيمار نقض حريم خصوصي اطلاعاتي بيمار  است

و از سوي ديگر، با توجه به تأثيري كه افشاي اين اطلاعات ممكن اسـت روي  است

 ديگـر داشـته باشـد، مـسائل ينده شغلي يا شغل فعلي وي يا حق بيمه پرداختي يـاآ

و مالي متعددي براي فرد گردد مي ص(. تواند موجبات ضررهاي مادي )196همان،

و فردي.3  تزاحم حريم خصوصي با مصالح مهم عمومي

 مفهوم تزاحم.3ـ1

 يعنى متعلق دو حكم بـه در برخي موارد ناشى از تضاد متعلق دو حكم است؛ تزاحم

را اى كه مكلّف نمى گونه به اند، صورت اتفاقى در يك زمان جمع شده تواند هـر دو

و نسبت به هركدام از اين دو نفر بياورد؛ مثل اينكه دو نفر در حال غرق  شدن هستند

مى) غريق را نجات بده(يك امر  و او هم تنها يك غريق را تواند متوجه مكلّف شده

ب  گاهي تزاحم ناشى از اينكه متعلّق يك حكم، مقدمـه وجـودى متعلـق. دهدنجات

و نجات او متوقّف بـر مثل اينكه شخصى در حال غرق. حكم ديگر است  شدن است

مى. تصرّف در ملك غير، بدون اجازه است  غريق را نجات بده؛: گويد اكنون يك امر



106

/
سال

هم
ن

اره
شم

،
ه

هم
جد

تان
مس
وز

ييز
،پا

��
��

ك .ه نهـى از آن شـده اسـت ولى امتثال اين امر متوقف است بر تصرّف در ملك غير

ج 1379ملكي اصفهاني،( ص1، ايـن قـسم در تـزاحم حـريم رسـد بـه نظـر مـي)221،

و مراعات مصالح ديگر بيشتر مشهود اسـت، از ايـن جهـت كـه بـه  خصوصي بيمار

هايي كه اهميت بيشتري از لزوم رازداري دارند، طبـق ضـوابط خاطر حفظ مصلحت 

آنچه كه در همه اقـسام. بيمار خواهيم شد مشخصي ناچار به نقض حريم خصوصي 

ها است؛ زيرا اگـر يكـى از دو واجـب، رسد تشخيص اولويت تزاحم مهم به نظر مي 

اولويت، يا از ادلّـه.نزد شارع اولويت داشته باشد، بر واجب مزاحم ديگر مقدم است

و يا از شناخت ملاك احكـام از طريـق معلوم مى  و موضوع شود، يا از تناسب حكم

از برخى از اين اولويت. ادلهّ نقلى :ها عبارتند

.اگر حكمى مربوط به حفظ اصل دين باشد، بر هر حكم مزاحمى مقدم است) الف

.احكام مربوط به حقوق مردم، بر ساير احكام شرعى مقدم هستند)ب

و مال مردم به ترتيب بر احكام بعدى مقدم)ج احكام مربوط به حفظ جان، آبرو

ج 1383فر،مظ(.هستند ص3، ،219(

 ترجيح مصلحت اهم.3ـ2

و شرعي، افشاء اسرار بيماران اصل رازداري به عنوان يك قاعده پذيرفته شده قانوني

و قاسمي،:ك.ر(. داند را غير مجاز مي  ص 1399نصرالهي نيا ص 161، و ) بـه بعـد 319 به بعد

و به عنوان استثناء از هر چند مواردي وجود دارد كه از عموم اين قاعده خارج شده

گيـرد؛ تـا جـايي كـه طبـق قـوانين مـصوب، مـي يك اصل كلّي مورد توجـه قـرار

دادن درباره بعضي از بيماران به مراكز بهداشتي، وظيفه لازم الاجراء پزشـكان گزارش

ص 1370جمعي از پزشكان،(.و پرستاران خواهد بود علل« به عنوان از اين موارد)227،

م  مي»وجههيا عوامل نخواهد كه پزشك مسئوليتي در قبال افشا اسرار بيمار شود، ياد

به. داشت مي»حقوق فردي« در برخي كشورها كه  ايـنهدهند، دايـر اهميت بيشتري

و استثنائات بسيار »مصالح اجتماعي«در كشورهايي كه مباني حقوق بر محدود است

ميت استثنائات بسيار گسترده اينهاستوار است داير ص 1393دلاوري،(. باشدر  در)111،

و حق الناس داراي اهميت است  ولي در جايي كـه؛فقه شيعه هر چند حقوق فردي
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مي پاي مصالح اهم در ميان باشد، از آن چشم دراالله آيتحضرت. شود پوشي  خويي

مي اين و محرّمات در جايي كه غرض شـرعي بـا مـصلحت: فرمايند باره در واجبات

ن  و مهمترين مصلحت سبت به احترام مؤمن وجود دارد، بايد طبق قوي بيشتري ترين

و چه در حقوق الناس، بر همـين اسـاس مـوارد اسـتثنا  عمل كرد؛ چه در حقوق االله

ج 1412خويي،(. منحصر در عدد معيني نخواهد بود ص1 ق، ،336 (

و مهم و قواعدي، مثل اهم ين، اقـل، اخف الضرر1اين معنا در فقه تحت عناوين

بزرگان. شود كه بازگشت همه به يك معناست القبيحين، دفع افسد به فاسد تبيين مي 

و هـر  و غيبت با منافعي، همچون حفظ جـان، مـال فقه در تزاحم بين حرمت كذب

و غيبت شدهقائلحق داراي اهميتي،  براي نمونه، شهيد ثاني براي. اند به جواز كذب

رفتن حق كـسي داند از باب اينكه از بين را جايز مي احقاق حق الناس قسم به دروغ 

تر از قسم به دروغ است؛ پس بايد ضرر كمتر را براي دفع ضرر بيشتر مرتكـب قبيح

ج 1413عاملي،(. شد ص5 ق، و)84،  شيخ انصاري رواياتي را كه براي دفع ضرر بـدني

ج حرّ عامل:ك.ر(داند مالي، دروغ را جايز كرده در حد تواتر مي من12، الباب 23:224ي،

إنّ الضرر المسوغ للكـذب«: گويندميو به عنوان يك قاعده كلّي)أبواب كتاب الأيمـان

ج 1415انصاري،(».هو المسوغ لسائر المحرّمات  ص2 ق،  كـه طبـق آن هـر ضـرر)29،

بـه تعبيـر. شـود گفتن باشد در ساير محرمات نيز جاري مـي شديدي كه مجوز دروغ

و منكرات از باب دفع افـسداالله آيتمعاصر فقيه   شبيري زنجاني، بسيارى از معاصى

و اگر ملاك مزاحمـى محـرز شـد، مـستثنى اسـت به فاسد حلال مى زنجـانى،(. شود

ج 1419 ص3 ق، ،1005 (

و مهم، مورد نزاع واقع مي شود؛ به عنوان نمونه فقيه هر چند گاهي تشخيص اهم

ميك بزرگ، كاشف الغطاء مذمت  و عيال را به جهت تأديب جايز در ردن اهل داند تا

ص 1420كاشف الغطاء،(. مفسده بزرگتري واقع نشوند   ظـاهر كـلام ايـشان ايـن)53ق،

محقق قزويني در نقـد. اند است كه مصلحت تأديب را به مفسده مذمت ترجيح داده

مي: گويد مي و عيال محسوب  ولي كلام شود؛ درست است كه تأديب از مصالح اهل

مي آيت.1 و ثمرات فراواني را بر آن مترتب االله خوئي استفاده از اين قاعده را در مجوزات غيبت ستايد
ج)المكاسب( א�
%א�Iمصباح(. داند مي ص1، ،337 (
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و در اقوي و اشاعه گناه است؛ زيرا دليلـي عقلـي بودن مصلحت آن از مفسده غيبت

تواند در تزاحم بله، تأديب فقط حسن عقلي دارد كه آن هم نمي. شرعي بر آن نداريم

و اشاعه گناه مقاومت كند  ج 1424قزويني،(. با مفسده غيبت ص2 ق،  نكتـه مهـم) 280،

ا شود اين است كه در تمامي موارد بايد غـرض سرار مجاز مي در مواردي كه افشاي

و مصلحت تنها با تعيين شخص بيمار تـامين شـود؛ ولـي اگـر اهـداف مـذكور كـه 

يابي باشد، كننده افشاي راز هستند، با عدم تصريح به شخص بيمار قابل دست توجيه

ج(. نبايد راز بيمار را آشكار كرد  ص2 همان، ر) 268، كه در اين زمينه وايتي وجود دارد

در اين روايت. تواند سندي بر ترجيح مصالح اهم بر اصل رازداري محسوب شود مي

بيهقـي،(و هـم از طـرف عاّمـه)53صق،1414طوسي،(كه هم از طريق محدثان شيعه 

ج 1424 ص10ق، هـا امانـت مجلـس: فرمايـد مي9 نقل شده است، پيامبر خدا)247،

.2. مجلسى كه در آن خونى به ناحقّ ريختـه شـده باشـد.1: است مگر در سه مورد 

را.3. اند جايى كه در آن مرتكب زنا شده  مجلسى كه در آن بـه نـاحق مـال حرامـى

داري كردن اسراري كه مغاير بـا امانـت با توجه به محتواي روايت، فاش. حلال كنند

ود مجالس است تنها در سـه مـورد جـايز شـده اسـت كـه عبارتنـد از شـهادت  ادن

ازو جلوگيري از پايمال ان كردن براي اثبات جرم مجرم كمك شدن حقوق كه در فقه

و گسترده  و اموال«آن به سه حوزه كلان و فروج مي» دماء اكنـون بـه ذكـر. شود ياد

از مواردي پرداخته مي  شود كه در تزاحم با حفظ اسرار بيمار، داراي اهميت بيـشتري

ب و شرعي خواهد .ودديدگاه عقلي

و خطرناكاجلو گيري از سرايت.3ـ2ـ1  مراض مسري

شـود در نظـر گرفـت، يكي از مهمترين مصالحي كه براي افشاي اسرار بيماران مـي

و خطرناك در جامعه است، كه فـرد مبـتلا بـه مقابله با گسترش بيماري  هاي مسري

و كارهــايي بــرا و يــا ســاز ي بيمــاري مــسري را بــه مراكــز درمــاني معرفــي كــرده

اين كار از طرفـي. محدودكردن ارتباط با او فراهم شود تا افراد بيشتري مبتلا نشوند

و از طرف ديگر با كنترل شيوع بيماري، هزينه به سلامت عمومي مردم كمك مي  كند

مي تبريزياالله آيت. دهد درماني كشور را كاهش مي  بـر پزشـك«:فرمايد در اين باره

 ضمن رعايت كرامت بيمار، بيمارى ياد شـده را بـه واجب است فردآگاه از بيمارى 
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و سرايت آن به ديگـرى جلـوگيرى شـود و نزديكانش اطّلاع دهد تا از شيوع ».وى

جق1426تبريـزي،( ص1، و هـشدار) 545،  برخي فقها اين اسـتثناء را از بـاب تحـذير

و دنيوي جايز دانسته و اند كه لازم است مؤمنين را از وقوع ضررهاي ديني  آگاه كرد

و مـالي و عرضـي به آنها تذكر داد كه از معاشرت با فردي كه به آنهـا ضـرر جـاني

ج 1424قزويني،(. زند پرهيز كنند مي ص2 ق، ،270 (

بنابراين هنگامي كه پزشكي از وجود بيماري واگيردار مهلكي در فرد بيمار اطلاع

 اسـت هـم بـه خـود بيمـار كند، براي نجات جان افراد ديگر جامعه واجـب پيدا مي 

و نهادهاي مربوطه را مطلع سازد تا در صورت اطلاع و هم به اطرافيان او رساني كند

و قرنطينه منتقـل سـازند نياز، بيمار يا بيماران مبتلا را به محل در قـانون.هاي خاص

و كادر درماني را موظّف به گزارش  ها دادن برخي از بيماري مواردي آمده كه پزشك

مي قانون طرز جلوگيري از بيماري19ماده.ندك مي هر«: گويد هاي آميزشي واگيردار

هاي واگير نـامبرده فـوراً پزشك معالج مكلّف است در موقع مشاهده يكي از بيماري

.4. تـب زرد.3.طـاعون.2.شـكل هاي وباييو اسهال وبا.1: به بهداري اطلاع دهد 

 حنـاق.9. سـرخجه.8.مخملـك.7.آبلـه.6).تيفوس(محرقه.5). تيفوئيد(مطبقه

گز.12). مننژيت(سرسام واگير دار.11.اسهال خوني.10).ديفتري( سـوئت(تب عرق

ير مي در. هاي مالاريا، فلج اطفال، تب مالـت بيماري.13). لو همـين وظيفـه بـراي مامـا

و ورم ملتحمه نوزادان بايد رعايت شـود  ص1378، تبـار اسـلامي(».مورد تب نفاسي ،223(

و«: دارد هـاي آميزشـي مقـرّر مـي نامه بيمـاري آيين15همچنين در ماده كليـه پزشـكان

مي بنگاه نمايند، لازم اسـت حتـي هاي بهداري علاوه بر اقداماتي كه براي درمان بيماران

و عمل مبارزه با بيماري  و مـساعدت المقدور به كشف كانون ابتلاء هاي آميزشي كمـك

شش نمايند كه به وسيله پرسش از بيمار، طـرز ابـتلاء شـخص مبتلاكننـده را نموده، كو 

و نشان صحيح شخص بيمار كننده را بـا اطلاعـات  معين نموده، در صورتي مقتضي نام

ص1390قجه بيگلو،(».هاي آميزشي بفرستند كافي به بخش بيماري ،440(

 دادن در موارد مهم مشاوره.3ـ2ـ2

و استخدام اتفاق مي افشاي اسرار بيمار گا و هي به جهت مشورت براي ازدواج افتـد

و هر كسي به سهم خـود موظّـف  و ديگر افراد جامعه وجود ندارد فرقي بين پزشك
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وقتي بـراي ازدواج بـا فـردي از كـسي مـشورت. باشد به دادن مشورت صحيح مي

ت فـرد بايد هر آنچه درباره خصوصيا) دهنده مشورت(شود، فرد مستشار خواسته مي 

و و مشكلات جـسمي و يا نقائص و خو و خلق مورد نظر شامل اخلاقيات شخصي

) گيرنـده مـشورت(دانـد بـه مستـشير روحي كه در كيفيت زندگي آينده زوجين مي 

مي. بگويد و اين بيماري از اين رو اگر فردي داراي نوعي بيماري است كه پنهان كند

و بعداً در طول زندگي مشترك آشكار مي   طـرف مقابـل را بـا مـشكل مواجـه شـود

ايـن مـسأله تحـت عنـوان. رساني شود كند، در مقام مشورت واجب است اطلاع مي

شيخ انصاري علاوه بر مـشورت. در موارد مجاز غيبت آمده است1»نصح المستشير«

به درخواست متقاضي، مشورت بدون درخواست طرف مقابل را نيز واجب دانـسته 

و بيان كرده كه  ر كسي بخواهد با زني ازدواج كند كه صلاحيت همسر بودناگ: است

و باعث خراب مي را ندارد زن شدن زندگي مشترك شود بايد به زوج او، نواقص اين

ص1جق،1415انصاري،(. را تذكر داد صاحب جـواهر مـستند ايـن وجـوب را) 351،

عيـوب افـراد را9مداند كه در يك از آنها پيامبر اكـر مي روايات متعدد در اين باب 

 در قالـب مـشاوره ازدواج، ذكـر) كننـده مـشورت درخواسـت(براي فـرد مستـشير 

ص22جق، 1363نجفي،:ك.ر(.كردند مي  خويي وجوباالله آيت برخي فقها، مانند)67،

جايي كه ترك آن موجب هلاكت انـساني: كند نصيحت را تنها در سه مورد تأييد مي

و آبروي وي  ق، 1412خـويي،(. از دست برود يا مال زيادي نابود شودبشود يا حيثيت

ص5ج  ،12(

و بارداري هاي قبل آزمايش.3ـ2ـ3  از ازدواج

در فشاء سرّ بيماران، آزمايشايكي از موارد بحث جواز هاي قبل از ازدواج است كه

و اخـتلالات ژنتيكـي در زوجـين، بايـد بـه  صورت مشاهده برخي موارد ناهنجاري

خ  و در انوادهطرفين هاي آنها گفته شود، هر چند كه يك نوع مسئوليت قـانوني نيـز

و اهمال  اين زمينه براي مراكز آزمايشگاهي ژنتيك وجود دارد كه در صورت تخلف

و مجـازاتي برايـشان، در  هـاي وراثتـي بيمـاري.پـي خواهـد داشـت كاري، جريمه

 
.دادن به كسي كه خواهان آن است مشورت.1
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 در بيـشتر مـوارد درمـان زيرا؛توانند باعث تهديد سلامت جمعيت فراواني باشند مي

و نگهـداري ها، پيدا نشده خاصي هنوز براي آن بيماري و درمـان و هزينه هاي دارو

 در قبـل ازدواج وسيله يك راه سادهبه اما گاهي كنند؛ مي زيادي را بر جامعه تحميل

ص 1399نـصرالهي نيـا، قاسـمي،(. ها را گرفـت توان جلوي شيوع اين بيماري مي ،486(

 ژنتيـك مـشاوره را بـه كلينيـكي از جامعـهيهـا كارشناسان، مراجعه گروه برخي از

هـاي غيـر خويـشاوندي كـه ازدواجو يا هاي فاميلي ازدواج، مانند دانند ضروري مي

 طـرفين ديابت، سرطان در خـانواده مانند،افرادي با يك يا چند نوع بيماري ژنتيكي 

)25623، شماره1392فرهود،(. ديده شده باشد

 شهادت در دادگاه.3ـ2ـ4

و گواهي و از ديدگاه فقهاي اسلام، شهادت دادن بر كساني كه از امري مطلـع اسـت

ص4جق،1408حلـي،(. باشد واجب كفايي اسـت مي احتياج به شهادت در آن مورد  ،

و قائل خوييهللا آيت در اين ميان برخي فقها، مانند)127  به وجوب عينـي آن شـده

و علت قول وجـوب كفـايي را و روايات دانسته علت آن را هم اطلاق ادلهّ از آيات

صق1422خـوئي،(. كه قول أكثر فقهاء است، ناتمام دانسته است   در نتيجـه بـر)171،

پزشك يا هر فردي در مقام اداي شهادت لازم است در صورت نياز اطلاعات بيمـار

.ا در اختيار محكمه قرار دهدر

به عنوان نمونه راننده اتوبوسي كه داراي بيماري صرع است به جهت تـصادفي

و مالي زيادي به همراه داشته است بـه درخواسـت شـاكيان بـه  كه خسارت جاني

حال اگر مشخص شود كه وجود بيمـاري صـرع باعـث. دادگاه خوانده شده است 

و منجر به  و ناتواني راننده شده  تصادف گرديده اسـت، در شـناخت مـتهم حادثـه

از همين رو بر پزشكي كه از بيماري راننده. محكوم عليه كمك شاياني خواهد شد

و پرونده بيمار را در اختيار دادگاه قرار دهـد  در. مطلع است، لازم است شرح حال

و و مـسري ايـدز يـا هپاتيـت اسـت مورد ديگر، فردي كه داراي بيماري خطرناك

يماري خود را به فردي منتقل كرده كه باعث مرگ وي شـده اسـت، اگـر پزشـكب

و در دادگاه اثبـات شـود كـه عامـل مـرگ  شهادت بدهد كه فرد ناقل بيماري بوده
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و ممكـن اسـت متوفي همين علت بوده، با فرد ناقل برخورد قضائي خواهـد شـد

.جرم او قتل عمد محسوب گردد

 براي پزشك يا فـردي كـه شـاهد امـري بـوده اسـت، البته در قوانين موضوعه ايران،

مي؛الزامي جهت اداي شهادت وي در نظر گرفته نشده است تواند بـه ولي قاضي پرونده

علت حرمت شرعي خودداري از اداي شـهادت كـه عـواقبي بـه همـراه دارد، بـه اسـتناد 

كه نتيجـه نمايد، پزشك را مكلّف به اداي شهادت در محكمه مي1 قانون اساسي 167اصل

آن افشاء سر بيمار مبتلا به امراض مسري خطرناك است، هر چند به علت الزام محكمـه 

)100ص،1382عباسي،(.شودميمبرئبه شهادت، پزشك از مسئوليت كيفري 

 جلوگيري از ارتكاب جرم.3ـ2ـ5

و نهي از منكر بر كسي كه  دارد، واجب تواناييمطابق دستورات ديني امر به معروف

از. فايي استك و عرضـي و مـالي و بزه در تمامي مراتب جاني از طرفي وقوع جرم

و تمامي كساني كه قدرت جلوگيري آن را دارند، بايـد بـه  مصاديق بارز منكر است

اي اسـت اهميت اين فريضه به انـدازه. سهم خويش بايد از انجام آن جلوگيري كنند 

و افـشاء سـر را توان در راستاي اقامه آن، برخـي كه گاهي مي  مـوارد ماننـد غيبـت

مي. مرتكب شد  در صورتي كـه بـازگويي عيـوب«: گويد محقق قزويني در اين باره

و بلكـه واجـب  و انجام حرامـي شـود جـايز كسي باعث جلوگيري از ترك واجب

م  قزوينـي،(. من بيشتر اسـتؤخواهد بود؛ زيرا مصلحت دفع منكر از مصلحت احترام

ج 1424 ص2 ق،  بر همين اساس پزشك مجاز است براي جلوگيري از ارتكـاب) 277،

و جنايت، اطلاعات بيمار را در اختيار نهادهاي مربوطه قرار دهد بـراي نمونـه. جرم

هاي خود مطلع شد كه بيمار قصد خـود كـشي در صورتي كه پزشك بر اساس يافته 

ر مي دارد يا  ا در ايـن زمينـه خواهد به ديگران آسيبي برساند بايد تمامي تلاش خود

و نه به افراد ديگر وارد نشود در برخـي. به كار ببندد تا هيچ آسيبي نه به خود بيمار
 

در«: قانون اساسي از اين قرار است 167اصل.1 قاضي موظف است كوشش كنـد حكـم هـر دعـوا را
و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قـضيه را صـادر   قوانين مدونه بياورد
و و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا نمايد

».صدور حكم امتناع ورزد
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و امنيت عمومي جامعه مي گـذار قـانون شـود، از موارد كه جرايم باعث اختلال نظام

ميك قانوني را وضع كرده كه پنهان  در مـاده. شـود ردن چنين مواردي، جرم محسوب

و براي خلاصي مجرم«: ات آمده قانون تعزير 544 هركس از وقوع جرمي مطلع شده

و محكوميت مساعدت كند، از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يـا ادلّـه  از محاكمه

جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادلهّ جعلـي ابـراز كنـد، حـسب مـوارد بـه 

پز».شود يكسال تا سه سال حبس محكوم مي  شكي از وقوع جرمـي از اين روي اگر

و متحمـل  و آن را مخفي كند، طبق اين قانون مجرم محسوب شده خبر داشته باشد

اين جرم در زمره جرايم عمدي محسوب شده كه بايد سوء نيـت. حبس خواهد بود 

ص 1399نيا، قاسمي، نصرالهي(. شخص مرتكب ثابت شود ،479(

و كشف جرم.3ـ2ـ6 آن اثبات  يا تبرئه از

تواند جرمي را ثابت يا رد كند كـه بـر موجود در مدارك پزشكي بيمار مي اطلاعات

و تحقيق موضوع جنايي، از اطلاعات موجود در پرونـده  اين اساس در روند بررسي

مي. شود بيمار استفاده مي  در گاهي بيمار مدعي شود به او آسيب وارد شده است كـه

و وكـلاي دو اين صورت لازم است اطلاعات پرونده وي در اختيا  و قاضي ر دادگاه

طرف دعوا، قرار بگيرد تا بتوانند بر اساس آن حكمي صادر كنند يا از حقوق موكّـل

مي. خود دفاع نمايند  شـود كـه در ايـن در برخي موارد، بيمار در معرض اتهام واقع

گناهي بيمار، بايد اطلاعات پرونـده او، در دسـترس بي فرض نيز براي اثبات جرم يا 

:جهت توضيح بيشتر به نمونه واقعي ذيل توجه فرماييد.و وكيل قرار بگيرددادرس

زني در كرمانشاه در حالي كه با شوهر سابقش اختلاف داشت، به طور مرموزي«

و تحقيـق قـرار. رسد مي به قتل   پس از اطلاع به پليس قضائي، موضوع مورد بررسي

و مــشخص مــي مـي بق وي در يكــي از شــود كـه در زمــان قتــل، شــوهر ســا گيــرد

و. شود بيمارستانهاي مشهد به علت بيماري بستري مي  پس از ترخيص شوهر سـابق

و بـه هنگـام مراجعه به كرمانشاه بلافاصله به اتهام قتـل زنـش بازداشـت مـي  شـود

و دليـل بازجوئي وي اين اتهام را رد مي  و پرونده بيمارستان را به عنوان شـاهد كند

مامورين به بيمارسـتان مـورد نظـر مراجعـه. كند مطرح مي خود براي اثبات ادعايش 
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و تقاضاي بررسي پرونده وي را نمايند كه با توجه به مشخصات ثبت شـده مي كرده

و انطباق آن با مشخصات هويتي مرد، ثابت مي  شـود كـه ادعـاي نـامبرده در پرونده

و از نظر مامور   ين وي تبرئهمبني بر عدم دخالت در قتل همسر سابقش حقيقت دارد

ص 1382مرادي،(».گردد مي آني يكي از نهادها)120، ي كه در زمينه اثبات جرم يا تبرئه

و تنهـا پزشـكان ايـن نهـاد» سازمان پزشكي قـانوني«كند نقش مهمي ايفا مي اسـت

. قانوني مجازند كه در اين زمينه گواهي براي اثبـات جـرم يـا عـدم آن صـادر كننـد 

ح سب وظيفه قانوني خود مكلّفند، جزئيات مورد نظر مراجع پزشكان اين سازمان به

و ثبوت ديه يا قصاص را براي آنها تشريح كنند  گـودرزي،(. قضايي، براي اثبات جرم

ص 1373 ،57(

و رواني.3ـ2ـ7  گواهي سلامت جسمي

در گيري بروز بيماري ها پيش يكي از مهمترين برنامه و حوادث ناشـي از كـار ها

در معاينات پزشكي پيش. معاينات پزشكي جهت افراد شاغل است هر كشور، انجام 

و رواني براي كـار: شود از استخدام اهداف ذيل دنبال مي  اطمينان از سلامت جسمي

، حفـظ سـلامت سـاير كـارگران، حفـظ) قانون تأمين اجتمـاعي90ماده(مورد نظر 

و جلو گيـري و كشف بيماري هاي قابل سرايت كارگر و سرمايه  از انتـشار صنعت

اند فقهـاء اسـلامي بـر ايـن نكتـه برخي در اين باره گفته)47ص،1395قاسمي،(. آنها

و  اتفاق نظر دارند كه بر پزشك واجب است كه موضوع بيماري خلبان را بـه مـردم

و بيماري خلبان مصروع را مخفي ننمايد مسئولا  زيرا ايـن مـسأله،؛ن امر اطلاع دهد

و جلوگ و تباهي است جلب مصلحت جامعه )197صق،1418مبـارك،(. يري از فساد

و مستند فقهي اين حكم در ادلهّ وجوب حفظ نفس محترم است كه هم نقلي اسـت

و هم سيره عقلاء بر آن دلالت مي و همه علماء اسلام نيز بـر وجـوب كند هم عقلي

و آن را از ضـروريات احكـام اسـلامي . داننـد مـي حفظ نفس محتـرم تأكيـد دارنـد

ص 1399نيا، قاسمي، نصرالهي( ،453(

 دفاع پزشك از عملكرد خويش.3ـ2ـ8

از از موارد ديگري كه مي توان قائل به توجيه افشاء اسرار بيمار شـد، دفـاع پزشـك
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گاهي ممكن است از پزشكي شكايت شود كـه در درمـان. خود در محضر دادگاه است

و نتواسته بيمار   را درمان كند يا بر اسـاس تجـويز بيماري فردي دچار تقصير شده است

و يا منجر به فوت او شده است در. او وضعيت بيمار به وخامت گرائيده در اين هنگـام

و شـكايت از  و در خواسـت دادرسـي صورت مراجعه بيمار يا وابستگان او بـه دادگـاه

ص 1373گـودرزي،(. گيـرد پزشك، پرونده قضائي عليه پزشـك شـكل مـي   پزشـك)60،

 دفاع از اتهامات وارده ناگزير به بيان مطالبي است كه افـشاي اسـرار شـاكي را معالج در

هر چند در اين زمينه قانون خاصي وجود ندارد كه به طور صـريح پزشـك. در پي دارد

را مجاز به افشاء اسرار بيمار در مقام دفاع از خود، نموده باشـد؛ لكـن حـق دفـاع يـك 

و پزشك حق دارد   از خود در دادگاه دفاع كند، هر چنـد بايـد اصل مسلم حقوقي است

و تعهد به حفظ اسرار نوعي توازن ايجاد كند .در دفاع از مصالح خود

و اين كـه بر اين اساس مي و روند درمان وي تواند با بيان جزئيات پرونده بيمار

. چه اقداماتي را براي بهبود وضعيت بيمار انجام داده است، خود را از اتهام تبرئه كند

ص 1373قضايي،( ،20(

و تحقيقاتي.3ـ2ـ9  اهداف آموزشي

و مورد ديگر جايي است كه اطلاعات بيماران در اختيار محققان قرار مي و نـام گيرد

مشخصات وي هم در پرونده درج شده تا بتوان با شناسايي مشخصات بيمار، هويت 

دا. اصلي بيمار را كشف كرد  راي حكـم اوليـه در اين صورت افشاي اسرار بيمـاران

باشد ولي اگر بيمار راضي باشد يا تحقيقاتي مهم پزشكي بسته به اين نوع مي حرمت

توان قائل به جواز اسرار بيماران اطلاعات باشد، به دليل تزاحم ملاك اهم با مهم مي 

و:ك.ر(هاي آموزشي باليني مشهود است نمونه بارز اين مورد در دوره. شد لاريجـاني

ص4، دوره 1383همكاران،   كه پزشكان در كسوت استادي، پرونده پزشكي بيمـاران)6،

كه مي را در اختيار دانشجويان كارآموزي قرار خواهند مدارج تكميلي خـود مي دهند

و. را طي كنند  و مراقبـت از بيمـار تعارض بين اولويت هاي آموزش علوم پزشـكي

يند است، زيرا در ايـن حفظ حريم خصوصي وي از مشكلات قابل طرح در اين فرا 

و عدم زيان رساندن«عرصه بايد اصول اخلاقي  ،»احترام به فرد، سود رساني، عدالت

و همكاران،(. مد نظر قرار گيرد ص27، شـماره 1393عبدالملكي  بـر همـين اسـاس)115،
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و حفظ منافع بيمار را براي او بيـان كننـد تـا ضـمن بايد قوانين گروههاي آموزشي

ح  لاريجاني،(. قوق بيمار، در روند آموزش پزشكي آسيبي به وي وارد نشود احترام به

ج 1383 ص1، و اگر بيماران بعد از اطلاع كامل از چگونگي اين دوره)91، و منافع ها

مضار احتمالي آن حاضر به همكاري شدند، افشاي سر بيمار در محـدوده آموزشـي 

 كه بيمار راضـي بـه ايـن كـار نكته چالشي در صورتي است. بيمارستان مجاز است 

نباشد؛ ولي به علت مصلحت زيادي كه آموزش دانشجويان دارد، وي را مجبـور بـه

ها كرد كه چنين فرضي نادر است ولـي در صـورت اتفـاق ايـن حضور در اين دوره 

و دارا بودن مصلحت اقوائي كه عقلا اهميت آن را تأييد  ميميمورد توان حكم كنند،

. بيماران نمودسرارابه افشاي 

 گيري نتيجه

از محرمانگي اسرار بيماران يكي از موضوعات حريم خصوصي محسوب مي شود كه

و مـي  و فقه پزشكي ياد شـده تـوان ادلّـه آن به عنوان اصل بنيادين در حوزه اخلاق

و عقلي در راستاي اثبـات آن مطـرح كـرد  و روائي بـا ايـن وجـود. گوناگون قرآني

را مي و توان مواردي و در راستاي رعايت و قانون يافت كه بر اساس آن در شريعت

و قطعـي دسـت كـشيد حفظ مصالح مهمتر، به ناچار بايد از اين قاعده مـسلّ  ايـن.م

درميبحث در زمره مباحث تزاحم اصول فقه قرار  گيرد كه در هنگام تنافي دو حكم

ت  و حائز ملاك اقوي، ميمرحله امتثال، طرف داراي اهميت بيشتر بر. شود رجيح داده

و ملاك اقوي در تـرجيح دو حكـم متـزاحم، هـر جـا اساس رعايت مصلحت مهم

و شرع  مصلحت آشكار كردن اسرار بيماران اهميت بيشتري از كتمان آن داشته باشد

 و درك چنين مصلحتي صح تـوان قاعـده حفـظه گذارنـد، مـيو عقل هم بر كشف

نگ. اسرار بيمار را تخصيص زد ميبا اين توان به موارد متعددي دست يافت كه گاه اه

و اجتماعي بر مصلحت حفظ اسرار بيماران غلبه  و گاهي عمومي مصلحت شخصي

و مي كند تا جائي كه در بيشتر موارد براي از بين نرفتن مـصالحي كـه مقبـول شـرع

و ضروري است اصل رازداري، رعايت نشود  در ميان ايـن مـوارد. عرف است لازم

ان به موضوعاتي از قبيل جلوگيري از سرايت بيماري واگير، ضرورت مشورتتو مي

.هاي قبل از ازدواج اشاره كرد دادن، آزمايش
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بعامنفهرست

.قرآن كريم*

ف.)تابي( احمد بن القاسمي اصيبعهأبابن.1 دار مكتبـه: بيـروت. تـاريخ الاطبـاءيعيون الانباء

. א��3א�

.امهعلّ:قم.:مناقب آل أبي طالب.)ق1379(د بن علىنى، محمابن شهر آشوب مازندرا.2

3.دار الفكر: بيروت.لسان العرب.)ق1414(د بن مكرمابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محم 

.دار صادرـ

و بذيلـه א����� � الفوائـد.)ق1426(مين، سيد نورالدين الموسوي العـامليامحمد، سترآباديا.4
.يالنشر الإسلام�:��9:قم،االله رحمتي اراكي، رحمت:ق محقّ.א��כ��الشواهد

آ.)ش1378(تبار، شهريار اسلامي.5 و .هاي كيفري امـور پزشـكي نامهينيمجموعه كامل قوانين

.مؤسسه فرهنگي انشاراتي سيميا: تهران

6.א�� א���א��.)ق1418(د حسيناصفهاني، محم
.:سسه آل البيتؤم: بيروت.�

.سمت: تهران.حقوق حريم خصوصي.)ش1386(ري، باقرانصا.7

 كنگـره جهـانى بزرگداشـت شـيخ: قم.المكاسب.)ق1415(مرتضى،)شيخ انصاري(انصاري.8

.اعظم انصارى

. مجمع الفكر الاسلامي:قم.فرائد الأصول.)ق1428(ــــــــــــــــــــــــــــــ.9

د.)ش1396(ي، حسينيآقابابا.10 سـازمان: تهـران.ر حقـوق كيفـري اسـلام حريم خـصوصي

و انديشه اسلامي .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

�KB'א�����J9التداوي.)ق1418(د، قيس بن محمل شيخ مباركآ.11 .� א!� =���א�ש)�� א�����
.الريان��:�9: بيروت

12.القواعد.)ق1419(دحسنبجنوردي، محم��
%
سين دح ـمهـدي مهريـزي، محم: تحقيـق.א�

.نشر الهادي: درايتي، قم

 فـى احكـام�الحـدائق الناضـر.)ق1405(بحرانى آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابـراهيم.13
�(Iدفتر انتشارات اسلامى:قم.א���)� א��א .

 محمـد:ق محقـّ.السنن الكبري.)ق1424(الخسروجردي الحسينبن أحمدبكر البيهقي، أبو.14

.الكتب العلميهدار:، بيروتعطا القادر عبد

و جنبه.)ش1388(پارسا، مجتبي.15 و رازداري در پزشكي آن حريم خصوصي .هـاي مختلـف

و تاريخ پزشكيه مجلّ .1388يزيپا،4شماره دوره دوم،،اخلاق

. א�ש
����א����%دار:قم.�صراط النجا.)ق1426(تبريزى، جواد.16

. كتابخانه گنج دانش:تهران. ترمينولوژيمبسوط در.)ش1378( محمدجعفرجعفري لنگرودي،. 17
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 معاونــت امــور فرهنگــي وزرات: تهـران.لاق پزشــكياخــ.)ش1370(جمعـي از پزشــكان.18

و آموزش پزشكي كشور .بهداشت درمان

.دار العلم للملايين: بيروت.الصحاح.)ق1410(اسماعيل بن حمادجوهري،.19

.:سه آل البيتمؤس:مق.رياض المسائل.)ق1418(ى، سيد علىحائر.20

. א� ש)���لئإلى تحصيل مـسا א�ש��� تفصيل وسائل.)ق1409(د بن حسن عاملى، محم حرّ.21
.: مؤسسه آل البيت:قم

: قـم.א<�א�� � علـى مـذهب א� ש),�� تحريـر الأحكـام.)ق1420(حلّى، حسن بن يوسف.22

.7مؤسسه امام صادق

في.)ق1408(حلّى، نجم الدين جعفر بن حسن.23 و الحراملئ مسا شرائع الإسلام :قم.الحلال

.مؤسسه اسماعيليان

ف.)ق1413(خويى، ابوالقاسم.24 قم:ر مقرّ. اصول الفقهيمحاضرات دار: محمد اسحاق فياض،

. الهادى للمطبوعات

الإ:قم.المنهاجLכ��� مباني.)ق1422(______.25 .خوئيالمام مؤسسه احياء آثار

.دار الهادي: بيروت.א�
%א�Iصباحم.)ق1412(______.26

مسئوليت مدني ناشي از افشاي اسرار پزشكي در حقـوق.)ش1393(دلاوري، محمدحسين.27
و كامن لاو .نشر وكالت: تهران.ايران

و چاپ دانشگاه تهرانؤم: تهران.نامه دهخدا لغت.)ش1377(اكبر عليدهخدا،. 28 .سسه انتشارات

ابواليزيـد:ق محقـّ.א� ש)��� الي مكارم א�����M.)ق1372(، حسين بن محمد راغب اصفهاني.29

.الشريف الرضي: العجمي، قم

.25623 شماره،1392 تير4،اطلاعاتروزنامه.30

. پرداز مؤسسه پژوهشى راى:قم.كتاب نكاح.)ق1419(زنجانى، سيد موسى.31

سـيد:حمصح/ق محقّ.ف المرتضىرسائل الشري.)ق1405( شريف مرتضى، على بن حسين.32

قمىيمهدى رجا . دار القرآن الكريم:،

حس.33 .א�E%א�B دار:قم. الأمالي.)ق1414(نطوسى، ابوجعفر محمد بن

.א���
)��لإحياء الآثار א��כ��� א��)���7L: تهران.א<�א���المبسوط في فقه.)ق1387(______. 34

.א<�=��� دار الكتب: تهران.متهذيب الأحكا.)ق1407(______.35

.دارالحديث: א�%אI)�.א��א�� ��ש)��� א<�=���المقاصد.)ق1421(العالم، يوسف حامد.36

37.مكى عاملي، محم و الفوائد،)تابي(د بن ، سيد عبـد الهـادى حكـيم:حمصح/ق، محقّالقواعد

.كتابفروشي مفيد: قم

�:� �9:قم،مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام،)ق1413(عاملى، زين الدين بن على.38
.א���א�N א<�=���
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.نشر حقوقي: تهران،سرار بيماراناافشاء،)1382(عباسي، محمود.39

و بيمـار؛ افشار، ليلا؛ مؤمني، صديقه، درضامحم عبدالملكي،. 40 مروري بر تعارض حقوق دانـشجو

ص1393 بهار،27ي سال هشتم، شماره فصلنامه اخلاق پزشك،در آموزش باليني .127ـ 115،

و مصلحت،)1389(عليدوست، ابوالقاسم.41 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ:، تهران فقه

.و انديشه اسلامي

.منشورات الرضي:، قمصولالمستصفي من علم الأ،)1364(الغزالي، محمد بن محمد.42

.نشر هجرت:قم،ب العينكتا،)ق1410(خليل بن احمد،هيدىفرا.43

.�:��95 א�)�א��:، بيروتمن المنظور الإسلامي א��א���א����3،)ق1424(فوزي، خليل.44

ف،)ق1405(احمد بن محمد مقرى،فيومي.45 ،ي غريب الشرح الكبيـر للرافعـيالمصباح المنير

.�:��9 "א� א�
�)�: قم

46.مركز:، قمفقه درمان،)1395(دعليقاسمي، محمه اطهار فقهي ائم:.

و مقرّ،)1390(قجه بيگلو، جعفر.47 .ت كياجوراانتشار:، تهرانرات بهداشتيمجموعه قوانين

ف،)ق1424(قزوينى، سيد على موسوى.48  دفتـر:، قـم الحلال والحـرام ��)�Bيينابيع الأحكام

به جامعه مدرسين حوزه علميه قم .انتشارات اسلامى وابسته

و چاپ دانشگاه تهرانمؤس: تهران،پزشكي قانوني،)1373(ي، صمديقضا.49 .سه انتشارات

لا يحضره الفقيه،)ق1413(قمى، محمد بن على بن بابويه.50 دفتر انتـشارات اسـلامى:قم، من

به جامعه مدرسين حوزه علميه قم .وابسته

و ديگران.51 و جامعـه مـدني،)ش1385(كاتوزيان، ناصر  دانـشكده:، تهـران حكومـت قـانون

و علوم سياسي دانشگاه تهران .حقوق

: جـا، بـي ابن المطهر א��=�� شرح الشيخ جعفر على قواعد،)ق1420(كاشف الغطاء، جعفر.52

.الذخائرـ مؤسسه كاشف الغطاء

.א<�=���دار الكتب: تهران، الكافي،)ق1407(كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب.53

.ن انتشارات انيشتي:، تهرانپزشكي قانوني،)ش1373(گودرزي، فرامرز.54

55.و ملاحظات اخلاقي،)ش1383(باقردلاريجاني، محم . براي فردا: تهران،پزشكي

ملاحظات اخلاقـي در آمـوزش بـاليني« زاهدي، فرزانه،؛فرد، سوده غفوري؛، باقر لاريجاني.56

و ليپيد ايرانه مجلّ،»پزشكي پ( نامه، ويژه ديابت  دوره،)هاي باليني پزشكي ژوهشاخلاق در

ص1383نامه، بهار شماره ويژهچهار، .109ـ105،

:، تهـران درمـانيـ عـات بهداشـتيلاابعـاد جديـد مـديريت اط،)1382(مرادي، غلامرضا.57

.پرداز واژه

. النشر الاسلامي����9:، قماصول الفقه،)ق1383(مظفرّ، محمد رضا.58
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.عالمه:، قمفرهنگ اصطلاحات اصول،)ش1379(ملكي اصفهاني، مجتبي.59

60.جواهر الكلام فـي شـرح شـرائع الإسـلام،)ق1363(دحسننجفى، محم،عبـاس:ح مـصح

. دار إحياء التراث العربي:، بيروت على آخوندىـ قوچانى

في بيان قواعد الأحكام،)ق1417(نراقى، احمد.61 انتـشارات دفتـر تبليغـات:، قـم عوائد الأيام

قماس .لامى حوزه علميه

مركـز:، قـم محرمـانگي اسـرار بيمـاران،)ش1399(د علي ار؛ قاسمي، محم نيا، عم نصرالهي.62

ه اطهارفقهي ائم:.

63.تاج العروس من جواهر القاموس،)ق1414(د مرتضي واسطي حسيني، سيد محم ح، مـصح:

. والنشر والتوزيع����א,� دار الفكر:، بيروت على شيرى


